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 5/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 امبرتو اكو:

کند: ی رایانه این است که بداهه نویسی را تشویق میی مثبت دربارهنكته

سيد. البته نویرسد میتان میچه را که به ذهنبه یكباره و شتابان آن

توانيد تصحيح کنيد و تغييراتی ایجاد کنيد. گمان دانيد که بعدا میمی

کنم که وجود ابزارهای نوشتاری الكترونيك نگرش به اصلاحات را می

 عميقا تغيير خواهد داد.
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 فروشنده
 

 فروشنده ای

 رود خروشنده ای

 بله ــ

 خوشگلی شما بگویم از

 از خوشگلی شما؟ یا

 نه خير ــ

 خریداری خر شماست ره

 خری البته که بيشتر از خر شماست هر

 وقتی کرمان بودم حتا

 این همه شاهكارهایی در هياکل و صور با

 امشبيه شما کم دیده چيزی

 

 فروشنده ای

 رود خروشنده ای

 بله ــ

 هایتان درخشندهچشم ای

 از پشت شيشه برق زننده ای

 هابلندتر از تمام فروشنده ای

 های پشت ویتریناز تمام لباستر قشنگ ای



 7/  محمد مهدی نجفی
 

 

 شودنكنيد همين جا تمام می فكر

 در حال ممارستم فعلا

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروشنده ای

 فرش هزار نقش ای

 ی سبزهچهره ای

 زارانهمچون سبزه ای

 باران ای

 از کدام در بيایم باراین

 با ویترین بر خورد نكنم که

 دهنفزای ای

 در پای تو« ف»هرچه  ای

 هيچفروشنده در پيشگاه تو هرچه  ای

 از دماوند بلند تر ای

 اورست ای
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 ممارست ای

 نظير در برابر ویترینبی ای

 شوکت مغازه ای

 هرچه بگویم در مقابل تو هيچ ای

 بپيچمن  روسری بردار و دور گردنِ یك

*** 

 !فروشنده ای

 !خروشنده ای

 !تاریكیرخشنده در  ای

 !بوتيكهای زرد درخشنده ميان نئون ای

 !بوتيكکمی مانده تا سرت بخورد به سقف  ای

 شویکه اگر از چهارراه رد  ای

 !شوندمیها قرمز چراغ تمام

 قرمز! پوستتی سبزی چراغ راهنمایی پيش سبزه ای

 !قرمزالقراميز یا

 !سبزالسبوز یا

 !القشنگياتجامع یا
 

  

 
 خانم! یه لباس بدین که مثه قند باشه

 خوامواسه روز مادر می

 



 9/  محمد مهدی نجفی
 

 

 برد قندكار
 

 در کاربرد جدید خودم شك دارم

 واقعا من یك کاربرد جدیدم؟

*** 

 این که من دارم شك است

 کشك که نيست

 من با همه حتا من

 شوخی ندارم

 ندارم؟

*** 

 لازم نيست برای من چای بریزی

 مرض قند دارم

*** 

 زیادی شيرین نيست

 ای وسط سرمکه با تبر زده

 ای وی تخت را کندهپایه

 ی به کمرمازده

 با این همه از تو کمترم

 بی ثمرم

*** 
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 خوای بپرسی این قند کيه؟نمی

 

 

 عمری است كه ما در صفِ قنديم

 

 

 

 
 

 گرد و خاك
 

 شما حالعين  در

 حالمبه  حال

 زبانمرود وصف رخساره که نمی در
 فرمانمبه  گوش

 بكشمهرچه عشقم بكشد،  تا
 کند؟می مددتراش شما  مداد

 ریختهم شكسته و پر نوکم

 الپریدایم کهبه حال شما  خوش



 44/  محمد مهدی نجفی
 

 پریمی هميشه

 برسم گردتآیم به می تا

 شوممیو خاك  گرد

 شوممیافلاك  راهی

 خيالمبی کمی

 شویمیوحشتناك  اما

 رقصیمی خاكميان گرد و  وقتی

 بكشمکمی نرقص تا  حالا

 دارد نقصبرای زمان  کشيدن

 بایستدباید زمان  یا

 کندکشيدن حرکت  یا

 و بخوریمگرد و خاك  یا

 خاك بخوریم وفقط گرد  خيالبی

 هيچی نكشم فقط گرد و خاك بخوریم

 

 

 

 

 

 دارد از بازداشتن؟چه چيزی تو را باز می

 قند يا هندوانه؟
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 تولد
 

 

 م اتولد شده از مروزا

 که مبارك امآمده

 بگویم جالب کندهپوستو  رك

 هيجان بگيرم سخنماز  و

 کندو تشدید میتشدید است  هوا گرمای

 شوندبرای این تجدید می هاحرف این

 امتولدم تشدید حيات شده درمن  و

 نه خرسندم که خرسم شادم نه

 ندارم خيالی یعنی

 امهيچ کس نگفته به البته

 همشما  به

 کشمی تير مینيمه ازفرج  که

 دوباره بهمن سرم بشود منتظرم و

 ام یا نهبه سلامت شده ببينم که

 هم هنوز

 ربط ندارد کسهيچ  به

*** 

 از کجا آمده تولدم روز

 بيشتر شبيه چاق و لاغر است که 45 این

 شبيه شرط معدل باشد اینكه تا



 48/  محمد مهدی نجفی
 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

 بگذرم؟ 45دیگر از روی  بار چند

 بگذرم؟ از؟ پل؟ صراط؟ این؟که؟ تا؟

 هم از قند هندوانه است؟ صراط پل

 ؟9 خیاز  یا
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 بعد از سلام طولانی*

 آیدکشمكش( کش می، کشمش ،آدامس ،)کش شلوار که مثل پنير پيتزا

 پرسندهایی که میرفته بودم از روی بوم سوال بدهم به جواب

 و دست حق یار خاور

 که مثل شير دلاور

 دهدها را با شير سماور آب میبيشه

 گذردبالاخره خر همه از پل می

 تف کنند 41های اف حتا بالای خر جنگنده

 گی دم نداشتاما خر ما از کره

 پس ما سوار چه چيزی هستيم
 

 



 45/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 بازار
 

 

 

 بازار از خيار فروش گرفته تا هندوانه

 از شير زنبور گرفته تا بال پروانه

 زندجار می

 زندزیر سقف بلندش هوار می

 کولی و لولی و لولو و ليلی

 یهمه از همه طرف خيل

زند. تا بفهميم گردد که سوسو میهای کسی دنبال کسی میو انگار چشم

ها رسد و قورباغههای پروانه به فروش میقضيه از چه قرار ماجراست بال

ها را کنند. برای جلوگيری از این خطر کمربنددر شير زنبور شنا می

 شمریم:بندیم و تا سه میمی

 یك

 دو

 سه
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کشد و سر د یعنی بازی به جاهای باریك میشوشود و بازی نمیسه می

 شكندها میخيلی

 این جاهای باریك همان جاهای تاریك است

 و آن جاهای تاریك همان جاهای باریك است

 کنيمباریكی می ،ما در جاهای باریك

 کنيمتاریكی می ،و در جاهای تاریك

*** 

 کندقدر تعجب میاش چههایچشم

 بيندوقتی قرار نيست ببيند و می

 گشتدنبال راه فرار می

 پيدا نكرد برگشت

 رفت تا تاکسی با کسی برود

 ترسيد که تاکسی برود

*** 

 کسی که در تاریك گم بشود

 تر استزیر پایش پل صراط از مو هم باریك

 باریك الله
 

 

 

 

 

 

 



 47/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 بانک زنی
 

 گذاریمچشم روی چشم که پشت پا می

 اندرا برای ما گذاشته شود این خيابان که انگار تمامشتمام می

 زنيمفقط یك قدم از جلوتر این بانك تا آن سوپر من مارکت را می

 فقط برای پيدا کردن یاری که کار دارد و کارش هزارتا خار دارد

 اندای پشت عينك صندوق بانك دوربين گذاشتهشنيده

 های شمرده شمرده فيلم بسازدتا از پول

 اش را جلو چشمش در بياورندزن ،زنجا تا هزارتا بانكکه از این

 برود پی کارش و از این کارها ابدا سر زنش نياورد

 همه دست نامحرمداند پشت اینتازه زنش که نمی

 اشدوربين بد ذاتی هيز شده روی

 داند؟چه کسی نمی

 زندکس با چادر زنش بانك نمی محترما )محترمن( هيچ

 شده چادری پيدا کنيد که چادر نباشد

 علاوه بر چادر چادر هم باشدیعنی 

 ولی نه هر چادری

 شونداش دراز به دراز کاسه میها رویچادری که بعضی
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 کدام کاسه؟

 ی صبر یكی بزند زیر دلشنكند کاسه

 آب از دست وضو نریخته بزند به سرش که قضا شد

 خوردکس را کس دیگری نمیغذای هيچ

 ام؟پس چرا گرسنه

 که خودش بپردگرسنگی چيزی مثل مستی نيست 

 باید پراندش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرند به معراجها هميشه از پای بساط میفرشته
 

 

 

 

 

 

 

 



 49/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 نامه

 

 

 
 ستایامروز از آن روزهای نامه

 اندها جراندهاند و خيلیها نوشتهها خيلیاز این نامه

 ها که فرو ریخته استطاق و چه

 اندرده شدهو چه برادرهایی که بَ

 تولد شدوقتی این نامه م

 ها خاموش شدی تمام بخاریشعله

 ای ته گرفتدیگ آشپز هر خانه

 دیگر دموکراسی به درد واکسی سر کوچه!

 ليس زدن آليس!دیگر ليبراليسم به درد 

 ؟دهدچه کسی جواب چه کسی را نمی

 کس پرچم....هيچ

 شاید حقيقت این امر این باشد

 کان شاهد بازاری وین پرده نشين باشد
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 مشیاشی 

 

 

 

 

 

 
 امروز از آن روزهاست

 شودبرای نوشتن خر نمی ایکلمه

 شودکس سوار خر اصخر نمیهيچ

 اماصخر بيا که آب استخر را کشيده

 امسواره نظام مملكت را آب پاشيده

 نه نميشه

 شی؟گفتم چرا نمی

 گفت اول یه اشی مشی برام بخر
 

 

 



 24/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 كتاب

 

 
 امروز از آن روزهای خواب آلوده

 شراب آلوده ،شيخدامن 

 است

 برای فك پياله کسی فكری نكرده

 که حال ما خراب آلوده

 است

 ها به جز یاردر تمام خرابه

 پشت بار عتاب آلوده

 نيست

 شاشدکسی به له شدن لاك پشت نمی

 زیر لاستيك اتوبوسی شتاب آلوده

...... 

 ها وزن از کجا بياورمبرای قافيه

 شعرها چرند و کتاب آلوده

 نيست؟است یا 



 البادهفی/  22
 

 

 

 گرما

 

 

 

 

 
 امروز از آن روزهای سگی است

 گندد از گرماکه خر می

 دما برای کم شدن وقت ندارد

 کنيمو ما سرمان را با آفتاب اتو می

 برای ميهمانی

 شلوارهای نسوز ما

 برای گفتن

 های زیادی دارندحرف
 

 

 

 



 28/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 اتم

 

 

 

 

 
 رودخطی که به سمت پرسپكتيو می

 رودتيو میای از رادیو اکرودخانه

 گویم بایستایستم و میمی

 رودگوید فرشته آمده دیو میمی

 

 رود که تاسيساتی بنا کندمی

 به اسم خدا کند چيز راتمام همه

 اما خدا نكند این رود پر اتم

 ما را برای خدا از همه چيز جدا کند
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 ودكا

 

 

 

 

 

 
 امروز از آن روزهاست

 اند به ناممکه نصف ودکا زده

 انداند و به کامم ریختهم بسرشتهگل آد

 های رنگارنگ از کنارمقدسيان با لباس

 ها از اطرافبوی گل و سنبل

 خواهم؟دیگر چه می
 

 

 

 

 



 25/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 روز نچسب

 

 

 

 

 

 
 امروز از آن روزهاست

 کند برای خوابکه دل آدم درد می

 شودکس بالش نمیهيچ

 تازه بگذریم از لحاف

 در این گرمای عجب

 ایم زدهعجب تنی به ه

 رودکس نمیامروز از آن روزهاست که تن هيچ
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 چمن

 

 

 

 

 
 امروز از آن روزهاست

 که مثل چمنم

 زنیماشين چمن

 کار است لای موهام سرِ

 سرکار محترم!

 تان را بدهيدگوشی

 تلفن ضروری دارم
 

 

 

 

 



 27/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 جای كارآن

 

 

 
 امبه خيال این فرازها نشيب شده

 ومام که در هر صورت بششده

 بشوم و بشوم

 لنگدها میکسی نداند کجای کار خيابان

 هم برای پای منآن

 دانستتيمور لنگ هم نمی

 ها آسفالت بشوندوقتی خيابان

 شودها آسفالتی میپای خيلی

 دخالتی به هيچ کس نيست

 ها نشيب شدشود بدون این خيالاما نمی

 نشيب شد و جایی روی جدولی نشست

 و از چشمی دیگر سوار شد تا از چشمی پياده شد

 بماند که چشم آدميزاد کجای کار است
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 مريخ

 

 

 

 

 

 
 امی شما ایستادهبه فرمان همه

 کنم که بگویمدهانم را موشك می

 ایستادن روی حرفم را بلدم

 رویمبالاخره همه یك روز به ماه می

 اگر مریخ زیر سرمان نباشد!

 ی ما مریخی خوابيدهزیر سر همه

 شودتش بلند میکه به وق

 داندآن وقت هيچ کس نمی

 چه طور تمامش کند
 

 



 29/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 خيری

 

 

 

 

 
 ای را به خير بگذراند!خدا انرژی هسته

 خيری روزهای زیادی چوپان بود

 ها را دوست داشتاو کوه

 یك روز خيری از زیر سنگ ماشين حساب پيدا کرد

 خيری روز بعد شد دکتر حسابی

 یادی برای خيری فرستاده شدفردای آن روز از هوا چيزهای ز

 ای را کشف کندخيری توانست انرژی هسته

 خيری بعد از ملاقات با شمس تبریزی توانست اورانيوم را غنی کند

 خدا عاقبت خيری را به خير بگذراند
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 نوشيدنی

 

 

 
 آورندبرای ما چایی می

 هایی که چه بسيارندنوشيدنی

 ما در بر خورد با هم چه بسياریم

 هنوز توان قند نيست

 برای شكر قاشق علاج نيست

 اندها پاشيدهشكر پاش

 اندهای عسلی مسموملب

 ایمما مثل دوستان دیگرمان خراب شده

 خرابی ما مثل قفل خراب کليد ندارد

 شودهيچ دری مثل جهنم قفل نمی

 ایم بهشت نداردجهنمی که ما رفته

 بهشت هم تلفن ندارد

 ریمما بين دو ثانيه گرفتا

 زندکه هيچ وقت زنگ نمی
 



 84/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 بستنی

 

 

 

 

 
 های زیادی پس پرده دارمحرف

 که چهل روز هم بيشترشان است

 حتما چهل ساله که شدم

 کندجبرئيل غار مرا کشف می

 خوری یا شير موز؟شير می !گوید پسرمی

 دهممن با پر رویی بستنی را ترجيح می

 ترهاش خوشمزهمامان جون بستنی
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 ئلمسا

 

 

 

 
 مسائل زیادی پيرامون ما هستند

 که مستند

 ،که چند قرن استیكی این

 هستند و مستند قافيه هستند

 که ما کجا باشيم خوب است؟دیگر این

 کنيمها خيابان متر میزمانی زیر پل

 شماریمزمانی بالای پل ماشين می

 ی این چيزها چيستند؟همه

 ایمگذرد که حرام شدهچند قرن از ما می

 هر کس از ما گذشته است حرام زاده شده است

 اند؟ها برای کجای این خيابان خوباین

 برای مسائل ما هيچ حلالی نيست
 

 



 88/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 هوا

 

 

 
 ام از وقتی به پای شما نشسته

 کندپای تمام ویلچرها درد می

 کند من کرمان باشم یا مهدیو فرقی نمی

 هاهای تمام هواییاز روی پل

 دهندمیکفترهای چاهی پر 

 های کتانیو دخترها با کفش

 هایی که چهارده ساله هم نيستندبا ترانه

 اندی پاهای منها مسخرهاز زیر پل

 های سگی بخوریمچه به امسال سگی عرق

 یك پك پتكی هم برای سر درد ما

 چسبددر این هوا می

 خواهد شلوار ما را خيس کندهوایی که هی می

 ولی ما خسيسيم
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 كرمان

 

 

 
 ام به الف کرمانآمده

 فت آن(لُ)قسم به نون کُ

 هاکاف کرمان را ببرم به کافه

 ها() با دولا راه رفتن زرافه

 برانم برای شما اش را ر

 کنم به خدا()تصادف نمی

 زنماش را به نام شما مهر می ميم

 کنم()مثل مجنون کوه نمی

 شوندحالا تمام حروف کرمان مثل من مریض می
 

 

 

 



 85/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 سايههم

 

 

 

 
 ی شما نيستم که چایيده باشمچایی خورده

 خواندخروسم عربی می

 کنم که مبادا خروسم چه شودمن سرفه می

 آب از بينی من گذر عمر من است

 سرماخوردگی بهانه است

 ها برای این است که بدمی اینهمه

 حالا گوریل همسایه چه دمی داشته باشد مهم نيست

 ماستمهم پای شماست که روی دم 

 ی عزیز! خيلی بدم؟همسایه
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 حالم از شما گذشته است

 يعنی خيلی بدم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 بيماری

 

 

 

 

 

 
 شویممار میشویم؛ بیبيمار که می

 ی ما ماری استدر همه

 که محتاج شماست

 ایشما فكر نكن دختر چهارده ساله

 شربتی یا قرصی یا کپسول

 یك قاشق از خودت بریز

 هبمبد جوری ملت
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 اردك

 

 

 

 

 

 
 کردم روزی از روزها کنار اردکی صدای غاز می

 دانيد که منممی

 های مردابپشت تمام درخت

 منتظرم شكارچی با تفنگ بياید تا شكار کنم

 تا هيچ اردکی صدای غاز نكند
 

 

 

 



 89/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 تره

 

 

 

 

 
 ام؟برای چه حرفی تره نوشته

 ترندمردم چقدر مردم

 رد کردرا خُهای این تره باید نوشته

 تراوشات سبزیجات

 تابدمهتاب هم به موقع نمی

 تا همه بفهمند این کویر مال کيست

 اند مال کيستهایی که سبز شدهتره
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 جمشيد

 

 
 شدم که شكوفه شدمداشتم گيج از بهار می

 رفتم گشتم دنبال پتو گشتم

 دیدم نيستم

 کجا بودم؟

 د؟کجا رفته بودم از پتویی که شكوفه داده بو

 من به شما رفته بودم

 عجب غلطی کرده بودم

 مانده بودم چه کنم با پتو

 زیر کدام تخت قایم بشوم

 که سر از تخت جمشيد آوردم

 گفتم جمشيد ! جمشيد!

 جمع شيد که کار مهمی دارم

 کار من با شما مسكونی نيست

 ای استبيشتر هسته

 و به خاورميانه مربوط است
 



 14/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 

 عيد             عيدی          عيدم

 عيدیم        عيدید              عيدند

 

 

 

 

 

 

 عيد

 
 برای هفت سين شما یك سين کم دارم

 هایت را شكل سين کنیك سبد لب

 تا مسكونی بشوم
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 2عيد
 ستهاچه بوی عيدی از خيابان

 ها غلغله باشدروپياده

 ها هی بخند استو تازه شكوفه

 ستاین بو بد مشام ما را تحریك ا

 جا را خراب باشدهای ما همهعطسه

 چه کسی به داد ما ست؟

 

 اند گل بچينند س تهمه رفته

 
 

 

 

 من! بلند بالا

 کریسمس! کاج درخت

 !کاشمر سرو

 دراز! لنگ بابا

 !لك لك
 

 

 



 18/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 پرش

 
 با مرده خوری کجا؟

 ی اخلاق ورزشی شمامرده

 گفتم فدات اون شلوار پاچه گشات» 

 «است لنگاتهمشكل گشای درد خيلی

 انگار به هيچ کس بر نخورده بود

 هر کس سهم خودش را برده بود

 کندمرده به مرده رحم نمی

 کند قاضی به شراب نخورده رحم نمی

 گفتم فدات اگه مستی بپر رو مين» 

 «های زیر زمين نخوری زميناز پله
 

 شودنمی بامی پریدن سر هر

 شودهای من بادامی نمیچشم

 های شمامگر به لطف چشم

 اینجا کجا هر کجا

 مراقب انگشتات باش» 

 «بدجوری رفته پی چش و چال مردم
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 قافيه از دستم پرید

 بيا که مستی پرید

 پریدم و پریدم

 تا آخر قصه....
 

 

 

 

 

 

 شنبه سوری مارچها

 قوری ما

 خوردو چایی که دائما جوش می

 

 

 

 

 

 

 رقص

 
 
 

 
 



 15/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

كدام نقطه چين است؟ كلمه خالیِ  

 

 
 
 

 همه چينو چون این در چند

 رقصددامن شما چنين می

 زندبا هر صدا که صدا می

 رقصدرقصد و گاهی در شكم دامنش: جنين میزنی در صدای دامنش می

 رقصانداین جنين که لباس شما را چه خوب می

 رقصدبستگی ندارد روی کدام سرزمين می

 ها علف نشسته استزیر پای تمام رقص

 رقصدستاده .... میحال کسی که ایهبخوش
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2تره  
 

 

 چرا و چگونه

 خورند تمام بلخ و بخارابرای اسم شما تره می

 چرا ترن نخوریم ما

 زنندبرای آش شما پشت پا می

 جام جهان نما

 چرا نمای خشتی نزنيم این برج را

 که زهر مار ما شده آیا؟
 

 

 

 

 

 

 دقيقه به پایان وقت شما باقی است 5کمتر از 

 دقيقه کافی است 5ر از پایان شما به کمت

 
 



 17/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 هيس
 

 
 
 

 تان را بردارید از روی عكس منپای

 تا برعكس شما نشوم

 رومها از روی پایم لی لی میمن مثل خيلی

 بيندبه کجاها که هيچ کس اثری از من نمی

 دانمهایی که نمیبه دنبال حرف

 گاهی هم

 کجا باید بروم؟
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 روزنده
 

 
 
 

 وزگار از دست ما گذشتر

 ها گرفتار استدست ما هم مثل دست خيلی

 پشت شما گرم

 بيست و یك گرم از مغزم نمی فهمد

 دست شما برای چند گرم زنده است؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 

 چرخ كبود
 

 
 
 

 
 

 نيستی گرفتار شما رفتاری برا

 نيستی رفتار شما گرفتار

 اندبسته درها شما باب در

 ستنيی آر هانه تمام

 است کشيدنی گاری بيگاری باری آر

 است شنيدنی گرفتاری نداری دار

 نچرخ چرند و نخند و بخند و قند بند در

 بدکاری چرخيدن است
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 چشم
 
 

 
 
 
 

چشم های شما بوی عجيبی که بد زل زده توی دماغم که خونی شده 

 مثل گاوخونی

 عينكم افتاد

 کمی هم شما برای چشم هایت بو گير بخر

 شودينكت کم نمیاز ع

 عينكمهایم تا فردای امشب چشم از

 ام روی این روزهای عينكیشده ميخ

 آره معينكم که

 پشت عينكم از

 اممثل شما را پشت کرده هزارتا

 اممشت کرده آره

 امکردهبينی که مست را باز کنی می مشتم

 

 
 

 



 54/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 فال
 

 

 

 ام فال که بازامعطر زده بهر

 تر نازااى آمدنت آمدن دخــــــ

 هایت را نازك کن وهى ناز کن و ناز کن و ناز کن و چشم

 ات را ترنجى کن و ظرف برنجىکمرت را نارنجى کن و سينه

 مرا بشكن و من هى درد بزایم که فلان ناز مهمان ننواز

 کمانچه نواز گيتار ساز تنبك بساز بفروش شمال تهران

 يد نهنگجنوب ایران مثل شمال و جنوب شعر ایران مشغول ص

 طور براى کجىکولاك می کند و دریا همانسىى پاپو نوشابه

 کنيمماهى کنيم و نمىزند که بلكه هوس گوشما کج موج مى

 

 كه بازا بشه آواره هوس

 تو قلبم جايى نداره هوس
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 روز مريض
 

 
 
 

 منام روزی شده چه

 گيرندمیهستی انرژیم را  هایهسته

 گذارم،میها قرار با بادکنك من

 کنيد شادمبزنم : بادم کنيد،  داد

 دهندبه کسی می هامرگ را به این راحتی مگر

 بميرد کههميشه دنبال کسی هستيم  ما

 هستمسيح که  -

 ماشينسر بالا نده به این  جواب

 آوردمی سوزیما را به روغن  سربالایی

 مکه برای سوختن نفت هم داری افتدمیروغن سوزی جایی برای ما  و

 ها نعش ما را بكشندبگذار نفت کش

 

 

 

 



 58/  محمد مهدی نجفی
 

 

 

 

 استعاره متن
 

 
 
 

 متن شما يک استعاره منم در

 امکاغذیستاره منم که  یك

 چرا کهام جر داده را بطن خودم هی

 رسینمی متنمی به داد استعاره چرا

 اشباح را بشنویبر ما عرضه کن تا  تشبيه

 راشبه من و عبدالله  وجه

 بگذریمه های قدیمی ککوچه از

 قدیمیهای از خانه بعد

 انداند که مانعکشيده فلكای سر به تازه هایدرخت

 معبرندبه عبارتی سد  یا

 پيغمبرنداز صد  بدتر

 شيرینشود یا یا شور می دین

 اوضاعشود و فرهاد می خسرو

 مانيم و آشِ شوری در متنو ما می
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 آش شور
 

 
 

نی آش شور شده و سر همه درد بيآشپختای این محله زیادن، مگه نمی

کنه؟ حتما آشپخت این قضيه دوتا بوده! تازه هيچ کس دنبال سيخ می

نيومد خونه ما. دیگ رو بگو، سه روزه گرفتن و هنوز نيوردن، شنيدم با 

ش که صدای طبل بده. وقتی حامله بودی شكمت زنن تهکفگير می

. شوهر تو چه قدر کردداد؟ تازه کلی باهام طبل بازی میصدای طبل می

از  زنه تو سر دیگ. بهترهبينه آش شور شده بازم با کاسه میبد دهنه! می

 گه آش شور شده!نردبون پایين نمياد که یه وقت کوچه چپ بشه، می

 تمام بالا از زبان دو پيرزن بود

 

 

 

 

 دیدی گفتم آشپختاش دو تا بودند!
 

 



 55/  محمد مهدی نجفی
 

 

 
 

 

 ق

 

 

 

 

 .دویدم که نرسيدم که رسيدنم چه سود 

 ام ندوم.من با دویدن عهد بسته

 ام نرسم.با رسيدن عهد بسته

 به کجا چنين شتابان؟

 پرسداسب از الاغ می

 گيردو قاطر شكل می

 خيلی مشبك و با فاصله

 بله
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 بو
 

 

 

 

 

 سلامی چو بویی که چقدر بد مشامم

 به مشامم چه بوها که تویی

 چه صداها که منم

 ام که بشكندهایی که نمك نداشتهچه دست

 ام که نشكندبه پای شما چه روزهایی که نشسته

 اندو دست از سرم که بر نداشته

 این بوها

 هااین مشام

 هااین نمك

 ام در این ساعت شب هنگامهبد جایی آمده

 که جای شما خالی است

 حال من بد حالی است

 عجب قيل و قالی است در این نبود شما اینجا



 57/  محمد مهدی نجفی
 

 کجا که منم؟

 من کجام؟

 شما کجا؟

 ام از این رسمی که زمانه آورده استبد جایی آمده

 این شكلكی که در آورده روزگار

 این گرهی که افتاده در کار

 در کار گلاب و گل

 ایم که این است:حكمی زده

 از ازل تا ابد بر کدام ميثاق؟

 

 

 

 

ایم در کار خودمان در دست خودمان در مشام بماند این همه که مانده

 خودمان

 پای شما هم بد پای عاشقی است
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 معلومه اینجا چه خبره؟!

 بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله 

 نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59/  محمد مهدی نجفی
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